استاد نبی دگر در بین ما نیست!
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با تأسف فراوان از مرگ رفیق همرزم و همسنگر ما، رفیق نبی آگاهی یافتیم. رفیق نبی اگر برای بعضی ها حیثیت استاد و رهنما و برای عدۀ یار و مدد گار در روز های مصیبت و حتی ″گمراهی″ بود؛ برای تمام رهروان راه حقیقت و عدالت، نماد درد و رنج  و محنت؛ و حیثیت سمبول تقوا، مبارزه و مقاومت را داشت. زیرا استاد نبی به بهای از دست دادن بینایی اش، در عمل به نخستین سوگندش روزبه وار به پیمانش در مقابل رفقا و همرزمانش و بصورت مشخص در مقابل اعضای سازمان حزبی حزب دموکراتیک خلق افغانستان (جناح پرچمداران) در درون دستگاه پولیس وفادار ماند. استاد بینایی اش را از دست داد و سوزش تیغۀ خنجر ″دشمن خلق″ را بر مردمک چشمش صبورانه تحمل کرد؛ اما بر علیه همرزمان و شاگردان و هم پیمانش نقش یهودا مانند را ایفا نکرد. باید گفت که:  شور بختانه این دیگر، اسطورۀ است که مانند همیشه بعد از نبود قهرمانانش نوشته میشود. اما رهروان راهش همیشه به افتخار و سر بلندی حرمت این آئین منصور وار را نگاه خواهند داشت.
استاد نبی برتر از آستروفسکی در زندگی عملی و معاصر، خصوصیات انسان مبارز و متعهد را به اثبات رسانید؛ زیرا استاد با وجود اینکه هم مجلسان، همردیفان و شاگردانش در مقام و منزلتی، جا و مقامی در دولت داشتند، هرگز با مداحان و چاپلوسان، مختلسان، فرصت طلبان و . . . و . . . همنوا نشد؛ بلکه گوشۀ عزلت  و تنهایی شرافتمند را برگزید و توأم با آن با خوشبینی و اعتقاد و باور انقلابی به امر پیروزی حق بر باطل، بیش از سی سال آخر زندگی را با رنج و محنتی که تنها انسانهای معتقد به برحق بودن حق و عدالت میتوانند آن را تحمل نمایند، ایوب وارانه سپری کرد و نمونۀ انسان متعهد و انقلابی را به نسل باز ماندگان به یادگار گذاشت.
ما در حالی که نبود رفیق نبی را به اعضای خانواده، اقارب، رفقا و دوستانش تسلیت میگوییم، هم زمان به آن، به شکنجه گران و ظالمانی که بزرگترین عطیه طبیعت را از وی سلب نمودند لعنت و در ضمن به آن نامردان و پیمان شکنانی که دردی بر درد هایش افزودند و نمکی بر زخم هایش پاشیدند؛ نفرین فراوان میفرستیم.
رفقا، یاران و همسنگران!

جبر زمان و سرشت طبیعت، ظالمانه اما خارج از ارادۀ ما، پیشکسوتان و مردان راه و طریقت و مبارزه را یکی پی دیگر از میان ما میبرد، اگر امروز استاد نبی دربین ما نیست، یقیناً فردا من و تو نخواهیم بود، ما مرگ را می پذیریم؛ اما مگر مکلف و متعهد نبودیم و نیستیم که راه و رسم و آرمانهای عبدالرحمن ها، خلیل ها، مجید زاده ها، رزمنده ها، شادان ها، علومی ها، امتیاز حسن ها، نجیب ها، نبی ها . . . و دهها و صد ها و هزاران هزار گمنام دیگر از هم سلولان، هم حوزه ها، هم محفل ها و همکاران و همیاران و همسنگران و هم بلنداژان و هم پوسته ها و همسفران روز های مهاجرت و مسافرت ما را به نسل دیگر به امانت سپاریم؟ و اندوخته ها و دستاورد های زندگی و پیکار هدفمند خود را خالصانه و رفیقانه در اختیار آنها قرار دهیم؟ وآن ها را برای سعادت و بهروزی هموطنان خویش با سلاح اعتقاد به امر داعیه خلق و نجات وطن تجهیز نماییم؛ اگر حکم زمان و خواست مبارزه چنین است؛ چرا مجزا از همدیگر و حتی در تقابل و ضدیت با یکدیگر قرار داریم، آیا تجلیل و یاد بود متحدانه از چهل و پنجمین سالروز ایجاد حزب مان (حزب دموکراتیک خلق افغانستان/ حزب وطن) ما را در راه رسیدن به آرمان های انقلابی و وطنپرستانه  یاری نمیرساند؟ اگر چنین است، بیایید از خود بپرسیم چطور و چگونه میتوانیم برای تحقق آرمانهای آنان که به امید وفای ما از جان گذشتند در عمل به وحدت و یگانگی برسیم؟ و با تلاش های خستگی نا پذیر و  قدم های شجاعانه گامی به پیش در راه همسویی، وحدت و یگانگی برداریم؟ 
رفقا!

بلند شدن هر آواز وحدت طلبی و گذاشتن قدمی کوچک دراین راه، گامی است در جهت نجات وطن به خون نشستۀ ما و قدمی است در راه پیروزی مردم.
«اصالت»
